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 نکته:

 بر استدلال سوم آخوند اشکال و جوابی را مطرح کرده است:مرحوم نائینی 

 ةناحی من يحصل أن يمتنع لا أنه الا مضادة كانت ان و المبادي ان منا بتوضیح حاصله بما علیه( أورد و»)

 المشتقات ئاتهی أن( فیه) و أصلا المشتقات تضاد يلازم لا المبادي فتضاد بها التضاد يرتفع خصوصیة فیها الهیئات

 الاختلاف و بعینها هی فهی بشرطیة اللا إلى لائیة البشرط عن المبدأ إخراج الا تفید لا بسیطاً مفادها كون على بناء

 1 .«مباديها فی كما حاله على باقیا لتضادا يکون( محالة فلا) بالاعتبار

 توضیح : 

اگرچه قعود و قیام با هم تضاد دارند ولی ممکن است که از ناحیه هیأت فاعل، خصوصیتی در اشکال شده است  .1

 آنها اخذ شود که باعث شود مشتقات با هم تضاد نداشته باشند.

همان مبدء است با این تفاوت که اگر مبدء به شرط : مشتق ـ بنابر بساطت مشتق ـ چراكهاین حرف غلط است امّا  .2

 لا اخذ شد، مبدء است و اگر لا بشرط اخذ شد، هیأت است.

 ما می گويیم :

مراد مرحوم نائینی به شرط لا و لا بشرط عن الحمل است که در آینده در این باره سخن خواهیم گفت و اشاره به  (1

ی است که با پذیرش آن مبنا، باید به وضع برای متلبس قائل مبنای مرحوم دوانی در بساطت مشتق دارد و طبیع

 شویم.

اگر چنان مبنایی را نپذیرفتیم، می توانیم تضاد مشتقات را منکر شویم. ظاهراً مرحوم صدر از این دسته است.  امّا (2

 ایشان می نویسد:

 ىعل نفسه فی وصافالأ بین التضاد ارتکازية يعیش لمن وجدانیّاً منبهاً يکون أن يصلح الوجه هذا و»

 دمبع الاعتراض فیمکنه للأعم الوضع يدّعی الّذي أمَّا و عنه، غافل لکنه و عنده للمتلبس الوضع ارتکاز أساس

 شتقاتالم مبادئ بین التضاد مجرّد و واحد، زمان الاتصاف فی يلحظ ما حیث إلا الاشتقاقیة الأوصاف بین التضاد

 فتراضها يعقل الّذي التلبس هو و المبدأ على زائد معنى ذات كانت ان بعد بینها فیما التضاد على دلیلاً يکفی لا

 2 «.التضاد عن يمنع بنحو

 توضیح :

زندگی کرده است، خوب است و می تواند « ارتکاز وضع مشتق براي متلبس»برای کسی که بر اساس  وجه سوم، .1
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 او را متنبّه کند و به تضاد اوصاف آگاه سازد.

مدعی وضع برای اعم است، می تواند این وجه را نپذیرد و بگوید بین قائم و قاعد تضاد نیست مگر اگر کسی امّا  .2

متلبس اشاره کنند. )الا حیث ما یلحظ فی الاتصاف فی زمان واحد = مگر در جایی که در به در جایی که هر دو 

ی قاعد متضاد نیستند مگر در جایزمان واحد، اتصاف بالفعل و تلبس بالفعل برای ذات لحاظ شود. یعنی قائم و 

 که بالفعل است ولی قیام انقضاء یافته است، قائم و قاعد متضاد نیستند و با هم صدق می کنند(

بین قائم و قاعد تضاد باشد، در حالیکه مشتق دارای معنایی است  تا تضاد بین قعود و قیام دلیل نمی شودپس  .5

ادی هم عبارت است از تلبس )که می تواند بالفعل باشد و می تواند غیر از مبدء و بیش از مبدء. و آن معنای زی

 اعم باشد که در صورتی که تلبس به صورت اعم فرض شد( مانع از تضادّ مشتقات می شود.

 اقوال ديگر :

قول ـ وضع کلیه مشتقات برای متلبس و وضع کلیه مشتقات برای اعم ـ را مطرح کردیم. در این میان  2تا کنون 

 دیگری نیز موجود است. اقوال

 به این تفاصیل اشاره کرده است. مرحوم نائینی

 أقوال ىعل انقضى ما و منه للأعمّ أو المتلبسّ خصوص فی حقیقة المشتقّ كون فی القوم اختلف انّه: فاعلم»

 . المشتقّات هیئات سائر من غیره و المفعول، اسم و الفاعل اسم بین التّفصیل،: ثالثها

 نبی التّفصیل،: خامسها و. غیرهما و الصنّاعات، و الملکات من المبدأ كان ذا ما بین تّفصیل،ال: رابعها و

 الالأقو من ذلك غیر و. غیره و وجوديّ، ضدّ طرء إذا ما بین التّفصیل،: سادسها و. كعالم غیره و كضارب، المتعدّي

 1.«المتأخّرين بین ةحادث الأقوال هذه انّ: الظّاهر انّ إلاّ. المراجع علیها يقف التّی
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 توضیح :

[: بین اسم فاعل و بین بقیه مشتقات تفصیل بگذاریم. ]به اینکه اسم فاعل برای متلبس وضع شده و بقیه قول سوم] .1

 .در اعم وضع شده اند[

اعم  ی[ بین جایی که مبدء ملکه و صنعت است و بین موارد دیگر فرق بگذاریم )به اینکه در اول براقول چهارم:] .2

 وضع شده و در بقیه برای متلبس(

[: بین متعدی و غیر متعدی فرق بگذاریم. )ظاهراً به اینکه در متعدی وضع برای اعم است و در مجرد قول پنجم] .3

 برای متلبس(.

[: بین جایی که ضد وجودی عارض شده و جایی که عارض نشده ]به اینکه وضع شده است لفظ برای قول ششم] .4

ء منقضی شود ولی به شرطی که ضد وجودی عارض نشده باشد. ـ یعنی اگر بیاض منقضی شد، ذات حتی اگر مبد

 به شیء ابیض گفته می شود ولی به شرطی که سواد عارض نشده باشد ـ[

 تفاصیل دیگری هست. .5

 این اقوال مربوط به متأخرین است. .6

 ما می گويیم :

 داده است: مورد اشاره قرار 1تفصیل دیگر را مرحوم میرزای شیرازی 2 (1

 القارة، غیرال السیالة كالمصادر بقاؤه، يمکن لا مما فیه المبدأ كان إن أيضا، الماضی فی حقیقة كونه: ثالثها»

 ما علی قال أنه إلاّ قوم، إلى نسبته النهاية فی( سره قدس) العلامة عن و حکايته، جماعة عن حکی فمجاز إلاّ، و

 .قولال هذا حدوث إلى يومئ هو و بالإجماع، منفی غیره و الثبوت ممکن بین الفرق إن احتجاجه أثناء فی عنه حکی

 يکن مل و مضمحلا، الاتصاف جنب فی الاتصاف عدم يکون بحیث أكثريا الاتصاف كان إن فیه حقیقة إنه: رابعها

 على ديّالوجو القید طرأ سواء و به، أو علیه، محکوما المشتق كان سواء عنه، راغبة و المبدأ عن معرضة الذات

 .«الوافیة محکی فی اللّه رحمه التونی الفاضل اختاره أولا، المحل

 

                                                      

از مرحوم میرزاي شیرازي، دو تقرير از مباحث اصول در دست است. يکی مختصر است كه توسط مرحوم شیخ .  1

است. مرحوم روزدري يك رساله مستقل هم  فضل الله نوري نوشته شده و ديگري توسط مرحوم علی روزدري نگاشته شده

درباره مباحث میرزاي شیرازي در مشتق به رشته تحرير درآورده است. نکته مهم آن است كه مرحوم كلانتر هم رساله اي 

مستقل در مشتق نوشته است و مطالب روزدري در تقريرات مجدد شیرازي، عیناً مطابق با رساله مرحوم كلانتر است. جاي اين 

 ل باقی است كه كجا اشتباه شده و آيا كدامیك از نوشته ها داخل در نوشته عالم ديگر شده است؟سوا
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 توضیح :

سیال غیر قار الذات ـ  یهابقاء ندارد مثل ضرب و قتل ـ مصدر[: اگر مبدء از اموری است که امکان قول هفتم] .1

 وضع برای اعم است و الا وضع برای متلبس است.

ولی در بین بحث می فرماید این قول خلاف اجماع است. پس معلوم می  علامه این قول را به گروهی نسبت داده .2

 شود این قول از قدما نبوده است.

تلبس( آن قدر زیاد است که جایی که ذات به مبدء متصف نیست کالعدم :[ اگر اتصاف ذات به مبدء )قول هشتم] .5

 و یم، این اطلاق حقیقی استگفتمن ر یک روز نداشت و به او مؤاست. ]مثلاً اگر کسی همه عمر ایمان دارد اگ

 استعمال در ما انقضی حقیقت است[

 است. فاضل تونیقول  اين .4

 ما می گويیم :

اینکه مرحوم نائینی قول های مذکور را مربوط به متأخرین بر می شمارد سخن کاملی نیست، چراکه: قول ششم،  (1

 1هم مطرح بوده است. اسنويو  شهید ثانیدر کلمات 

 ذیل قول هشتم، قول نهم را می توان استفاده کرد: میرزاي شیرازي مرحوماز کلام  (2

: اگر مشتقات موضوع هستند، برای اعم وضع شده به طور مثال]. 2: تفصیل بین محکوم علیه و محکوم بهقول نهم 

 .اند و اگر محمول هستند برای متلبس وضع شده اند[

 قول دهم را هم مطرح می کند: مرحوم میرزاي شیرازي (3

 لعرف،ا إلى المختلفة بالموارد المتشخصة جزئیاتها أعنی المشتقات، ألفاظ من لفظ كل فی الحال يکالإ»

 منه تبادر فان عرفا، منه يتبادر فیما حقیقة لفظ كل بل غیره، عن الأعم فی حقیقة هو ما تمییز فی حینئذ ضابطة فلا

 و البائع و الشارب و الآكل و الضارب و قاتلال نحو فی فیقال خاصة، له فهو الحال، خصوص أو له، فهو الأعم

 حقیقة هاإن: المسافر و الحاضر، و القاعد، و القائم، و المستیقظ، و النائم، نحو فی و الأعم، فی حقیقة إنها: المشتري

 3.«باسمه التصريح عدم مع بعض، عن هذا حکی الحال، خصوص فی
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 توضیح :

 ظر داد و به تبادر عرفی آن لفظ مراجعه کرد.[: در مورد هر لفظ باید جداگانه نقول دهم]

 قول آخری هم در مسئله هست: (4

 1«المسألة فی التوقف الآمدي و الحاجبی، عن و»

 توضیح :

 توقف:[ قول يازدهم]
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